
فضاي كلاس و كيفيت آموزشي

دكتر رخساره فضلي

اشاره
فرصت هاي  ايجاد  آموزشي،  نظام هاي  وظايف  از  يكي 
به كليه ي كودكان  با كيفيت  ارائه ي آموزش  برابر آموزشي و 
و نوجوانان است. بر اين اساس، ارتقاي كيفيت آموزش مورد 
توجه قرار گرفته و در اهداف كلان ملي و تعهدات بين المللي 
مثل »برنامه ي آموزش براي همه«1، بر آن تأكيد شده است. در 
حالي كه هنوز تعريف جامع و مانعي از آن ارائه نشده و در منابع 

علمي معتبر موجود، محورهاي اصلي آن مورد توجه قرار گرفته 
است. در اين مقاله، كيفيت فرايندهاي آموزش با تأكيد بر جو و 
فضاي كلاس ارائه مي شود. اميد است فرصتي براي طرح ساير 

موضوعات نيز فراهم شود.

كليدواژه ها: كيفيت آموزشي، جو و فضاي كلاس، برنامه ي آموزش 
براي همه، يادگيري مشاركتي

تأملي درباره ي ارتقاي كيفيت 
فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري در كلاس درس 

با استفاده از جلب مشاركت يادگيرندگان
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تعريف كيفيت آموزش2
در فرهنگ لغات و منابع تخصصي علم تربيتي، از كيفيت تعاريف 
متفاوتي به عمل آمده است. در لغت نامه ي دهخدا، كيفيت، صفت و 
چگونگي، چگونگي و حالت و وصفي كه در چيزي حاصل باشد، تعريف 
شده است و فرهنگ معين آن را مترادف با چگونگي و چوني آورده است. 
مفهوم كيفيت در آموزش و پرورش، اصطلاحي چندپهلوست و به تغيير 
يا تغييراتي گفته مي شود كه در رفتارهاي دانش آموزان پيدا مي شود. بر 
اين مبنا، تنها معيار معتبر كيفيت، تغيير رفتار دانش آموزان و به عبارتي 

يادگيري آنان است.

عوامل مؤثر بر كيفيت آموزش
طي دهه ي گذشته، جنبش جهاني براي فراهم كردن كيفيت آموزش 
و كنفرانس  پيمان نامه ي حقوق كودك  مفاد  اساس  بر  براي كودكان، 
آموزش براي همه، وظيفه اي همگاني قلمداد شده است. در مرور ادبيات 
مربوط به كيفيت در آموزش و پرورش، معيارهاي متفاوتي براي قضاوت 
درباره ي كيفيت مدارس معرفي شده است. كيفيت آموزش شامل پنج 

محور به اين شرح است: 
٭ »يادگيرندگان« به عنوان ورودي هاي نظام آموزشي.

٭  »محيط« كه بايد امن، سالم، حمايت كننده و حساس به جنسيت و 
داراي منابع و تسهيلات كافي باشد.

٭ »محتوا« كه بستر اكتساب مهارت  هاي اساسي را فراهم مي  كند.
٭ »فرايندهاي آموزشي« كه معلمان را براي به كارگيري رويكردهاي 

كودك محور و مديريت خوب كلاس ياري مي رسانند.
بايد استادانه فعاليت  هاي يادگيرندگان را در راستاي  ٭ »ارزيابي« كه 

تسهيل يادگيري و كاهش تفاوت  ها ترغيب كند.
خروجي ها شامل دانش، مهارت  ها و نگرش هايي است كه بر مبناي 

اهداف ملي تعيين مي شوند ]يونيسف، 2000[

كيفيت فرايندهاي آموزش3
دادهاي  برون  بر  تمركز  جاي  به  آموزشي  كيفيت  مقوله ي  اخيراً 
و  معلمان  استفاده ي  نحوه ي  دارد.  تأكيد  آن  فرايندهاي  بر  آموزشي، 
مديران از امكانات و شرايط موجود براي شكل دهي تجربه  هاي يادگيري 
محورهاي  اساسي ترين  از  يكي  عنوان  به  دانش آموزان،  براي  معنادار 
كيفيت آموزش، نقش معلمان در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري را بيش 
از پيش نمايان ساخته است]يونيسف، 2000[. چگونگي تدريس، ميزان 
مشاركت دانش آموزان، فرصت انجام تكاليف درسي، ماهيت ارتباطات 
كلاس درس )معلم ـ معلم، معلم  ـ دانش آموز، و دانش آموز ـ دانش آموز( 
كيفيت دانش موضوعي معلم، روش  هاي يادگيري مشترك براي تشويق 
دانش آموز به قبول مسئوليت، كيفيت عمل يادگيري با توجه به موفقيت 
در پرورش مهارت ها و ديدگاه هاي مربوط به حل مسئله و ميزان همكاري 

معلم، از مهم ترين شاخص  هاي فرايند آموزشي محسوب مي شوند كه از 
طريق گفت وگو با والدين، دريافت بازخورد، ميزان نوآوري در تدريس و 
روش هاي تدريس مبتني بر رويكردهاي عملي، قابل بررسي و سنجش 
هستند ]رابسون و ماتيوس، 1378[. بهبود كيفيت در سطح مدرسه، با 
توجه جدي به معلمان آغاز مي شود. اطلاعات تنها در صورتي بر عملكرد 
كلاس درس تأثير مثبت مي گذارد كه معلمان فعالانه در فرايند انتقال 
اطلاعات درگير شوند و با بازكاوي و ارزش يابي آن، به اصلاح روش هاي 
بهبود   .]Chapman and Mahlck,1993[ بپردازند تدريس خود 
كيفيت ياددهي ـ يادگيري در كلاس درس، تنها يكي از محورهاي فرايند 

آموزش و جنبه  هاي اصلاحات آموزشي است.
1. يادگيري مشاركتي: يكي از محورهاي همكاري و مشاركت، 
معلمان هستند كه با استفاده از روش هاي تدريس فعال و مشاركتي 
مي توانند روحيه ي همكاري و مسئوليت پذيري را افزايش دهند. بهبود 
كيفيت در سطح مدرسه به معلمان بستگي دارد و اطلاعات تنها در صورتي 
بر عملكرد كلاس درس تأثير مثبت مي گذارد كه معلمان در فرايند انتقال 
آن  ها، فعالانه درگير شوند ]پيشين[. هم چنين، جلب همكاري و مشاركت 
دانش آموزان در فرايندهاي ياددهي ـ يادگيري، مستلزم ايجاد جو و فضاي 
مناسب و مشاركتي به جاي رقابتي است. فضايي كه يادگيرندگان را به 
هم فكري و حل مسئله به صورت مشاركتي ترغيب كند، به گونه اي كه 
معلمان و دانش آموزان با هم در فرايند يادگيري شركت كنند و از كار 
كردن با يكديگر لذت ببرند. معلمان و دانش آموزان مي توانند با هم در 
فرايند يادگيري مشاركت كنند. چهار ابزاري كه براي اين كار وجود دارد، 
عبارت است از: يادگيري مشاركتي4، داربست زدن5، كارآموزي شناختي6 

.]Santrock,2008[ و  تدريس خصوصي
زيربناي نظري يادگيري مشاركتي، به سال هاي آغازين قرن بيست 
برمي گردد كه ديويي معلمان را به تشكيل گروه هايي براي »بررسي و 
حل مسئله« ترغيب مي كرد. اين نوع يادگيري، به شكل هاي متفاوت از 
جمله يادگيري گروهي دانش آموزان7، روش جورچين8 )تقسيم موضوع به 
بخش هاي متفاوت(، با هم آموزي9، پژوهش گروهي10، يادگيري انفرادي 
مبتني بر كمك گروه11، گروه ـ بازي ـ مسابقه12 و نوشتن مشاركتي13 
اجرا مي شود. براي به وجود آوردن اجتماع يادگيري موفق، بايد مشاركت 
و وابستگي متقابل مثبت در سطوح متفاوت، يعني در گروه هاي يادگيري 
كودكان در كلاس، بين كلاس ها، مدرسه، مدرسه و خانواده و مدرسه و 
جامعه ي محلي رخ دهد. يادگيري مشاركتي دانش آموزان را برمي انگيزد 
يابند.  دست  مشتركي  هدف  به  تا  كنند  كار  هم  با  هم يار  صورت  به 
كلاس درس مشاركتي، »كلاس من« را به »كلاس ما« تبديل مي كند 

]پيشين[.
مستندات پژوهشي، اثربخشي يادگيري مشاركتي را در توسعه ي 
مهارت هاي حل مسئله در موضوعات گوناگون در سطوح كلاسي متفاوت 
 .]Slarin نشان مي  دهد ]كوهن، 1994 و جانسون، 1995، نقل از: 1995 و
هم چنين، بررسي ها نشان مي دهد كه يادگيري مشاركتي، درك و فهم، 

ويگوتسكي تأكيد مي كند كه دانش آموز دانش خود را از طريق 
تعامل اجتماعي با ديگران مي سازد و محتواي اين دانش، تحت 

تأثير فرهنگي قرار مي گيرد كه دانش آموز در آن زندگي مي كند
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قوي تر از انفرادي است. اين موقعيتي است كه ساخت گرايي اجتماعي 
 ]Eggen, 2001[ويگوتسكي آن را بيان مي  كند

در نظريه ي ويگوتسكي، به فعاليت هاي جمعي، تعامل اجتماعي و 
فعاليت هاي اجتماعي ـ فرهنگي توجه مي شود. ويگوتسكي تأكيد مي  كند، 
دانش آموز دانش خود را از طريق تعامل اجتماعي با ديگران مي سازد و 
محتواي اين دانش، تحت تأثير فرهنگي قرار مي گيرد كه دانش آموز در 
آن زندگي مي كند. اين فرهنگ شامل زبان، باورها و مهارت  ها مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد، ارتباط با ديگران، براي دانش آموزان فرصت  هايي 
فراهم مي  كند تا در رويارويي با تفكر ديگران و مشاركت در خلق ادراك 
جمعي، درك خود را ارزيابي و تصحيح كنند. به اين ترتيب، تجربه در 
آموزش  و كودكان  با گروه هم سالان  يادگيري  و  اجتماعي  زمينه  هاي 
ديده و بزرگ تر مي تواند، زمينه ي مناسبي براي رشد فكري و يادگيري 

. ]Santrock,2008[دانش آموزان فراهم كند
از روش  هاي  كارآموزي شناختي: كارآموزي شناختي يكي   .2
سنتي ياددهي ـ يادگيري است. مشاركت راهنمايي شده ي شاگرد در 
تكاليف واقعي، باعث دست يابي او به دانش و مهارت و ارزش هاي عيني 
موضوع آموزش مي شود ]روگوف، 1995 و 1998، نقل از: لطف آبادي، 

.]1386
در اين تعامل، نه تنها شاگرد به يادگيري هاي تازه اي مي رسد، بلكه 
معلم نيز در كار خود پيشرفت مي كند و نوعي يادگيري متقابل صورت 
مي گيرد. در كارآموزي شناختي، غالباً معلم ها سرمشق دانش آموزان 
در اتخاذ راهبردها هستند. سپس معلم ها و دانش آموزان پيشرفته تر، 
و  مي كنند  حمايت  تكليفشان  انجام  در  دانش آموزان  كوشش هاي  از 
سرانجام آن ها را تشويق مي كنند كه مستقلًا كارشان را ادامه دهند. 
بررسي ها نشان مي دهد، وقتي معلم يا دانش آموزان ديگر از داربست 
استفاده  دانش آموزان  به  كمك  براي  شده  هدايت  مشاركت  و  زدن 

.]Santrock, 2008[ مي كنند، يادگيري آن ها بهتر مي شود
شكل  به  خصوصي  تدريس  از  استفاده  تدريس خصوصي:   .3

تدريس دانش آموزي به دانش آموز ديگر، و تدريس خصوصي بين سني 
كه دانش آموزي كه تدريس مي كند، كمي بزرگ تر از دانش آموز نيازمند 
كمك است، به جبران نواقص يادگيري كمك مي كند. معمولًا تدريس 

خصوصي بين سني، از تدريس خصوصي هم كلاسي مؤثرتر است.
4. داربست زدن: يكي از مسائل مهمي كه ويگوتسكي مطرح 
كرده است، همراهي با شاگرد و پشتيباني از اوست. وقتي بزرگ سالان 
و ساير افرادي كه پيشرفته تر از شاگرد هستند، در انجام وظايف دشوار 
به كمك او مي آيند، از روش همراهي و داربست زدن استفاده مي كنند 
تعداد  دادن  تغيير  براي  روشي  زدن  داربست   .]1386 ]لطف آبادي، 
پشتيباني طي دوره ي تدريس است. شخص ماهرتر )معلم يا هم كلاسي 
پيشرفته تر يا دانش آموز بزرگ تر( مقدار راهنمايي خود را طوري تنظيم 
مي كند كه مناسب سطح عملكرد جاري دانش آموزان باشد و به تدريج 

.]Santrock, 2008[ كاهش يابد
اين رويكرد حمايت  از  نيز  بندورا  نظريه ي شناختي ـ اجتماعي 
مي كند. بندورا معتقد است، يادگيرنده از طريق مشاهده ي رفتار ديگران 
ياد مي گيرد و الگو مي تواند رفتارهاي او را آسان كند. به عبارت ديگر، 
الگوها مي توانند بازدارنده يا تسهيل كننده ي رفتار باشند. دانش آموزان 
به هم سالان و يا دانش آموزان بزرگ تر از خود بيشتر توجه مي كنند و 
به راحتي آن ها را الگو قرار مي دهند. بر اين اساس، مي توان در فرايند 
آموزش  براي  و  كرد  بهره برداري  ظرفيت  اين  از  يادگيري،  ـ  ياددهي 
رفتارها و مهارت هاي تازه يا جلب توجه يادگيرندگان، از دانش آموزان 
به عنوان سرمشق و الگو استفاده كرد ]سيف، 1386[ و با تقويت رفتارهاي 
موردنظر، كودكان را به تلاش بيشتر براي يادگيري و نمايش آشكار رفتار 
به دنبال تمرين ذهني ترغيب كرد ]گيج و برلاينر، 1374[. بخشي از 
موفقيت برنامه هاي آموزش دانش آموزان به يكديگر، به كيفيت آموزش 
آن ها بستگي دارد. در مورد كودكان كوچك تري كه نقش آموزشيار را 
برعهده دارند، ارائه ي برنامه ي آموزشي ساخت يافته، كمك مي كند تا 
هم استفاده ي مناسب و مؤثر آموزشياران از تكنيك هاي آموزشي تضمين 
شود و هم از رفتارهايي كه پيشرفت را متوقف مي كنند و مانع تعاملات 
اجتماعي مثبت مي شوند، اجتناب گردد. اثرگذاري آموزش دانش آموزان 
بر يكديگر، به مواردي چون انتخاب دقيق، نحوه ي آموزش آموزشيار، 
نظارت مداوم، انتخاب محتواي آموزشي، زمان بندي جلسات و انطباق 

زوج ها با هم بستگي دارد ]مي هر وزينش، 1383[. 
براساس مباني طرح شده، تجربه هاي متعددي در زمينه ي آموزش به 
كمك هم سالان وجود دارد كه از جمله ي آن ها »راهبردهاي يادگيري به 
كمك هم سالان«PALS( 14( مركز جان اف كندي و بخش آموزش خاص 
كالج پيبادي15 دانشگاه واندر بيلت16، »برنامه ي نوجوان ارزشمند«17 كه در 
بيش از صد دبيرستان سراسر آمريكا براي دانش آموزاني اجرا مي شود كه 
پيشرفت تحصيلي خوبي ندارند، يا در خطر مشكلات مرتبط با مدرسه اند 
و به آنان مسئوليت تدريس به دانش آموزان دبستاني سپرده مي شود، 
دو »طرح آموزش جهاني«18 و »آموزش دختران روستايي در ايران« را 
مي توان نام برد. فضلي )1388( نيز در پژوهشي با استفاده از »الگوي 
ارتقاي كيفيت«19 آموزش، تأثير همكاري و مشاركت يادگيرندگان را در 

بهبود كيفيت در مدرسه، با توجه جدي به معلمان آغاز مي شود
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فرايند ياددهي ـ يادگيري بر افزايش پيشرفت تحصيلي و كاهش ميزان 
غيبت و ترك تحصيل دانش آموزان تأييد كرده است.

زيرنويس
پنج سازمان  به همت  و  تايلند  در  براي همه، در سال 1990  آموزش  كنفرانس   .1
بين المللي يونسكو، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهاني و برنامه ي عمران ملل 
متحد، با هدف گسترش سواد در جهان، افزايش فرصت هاي يادگيري براي همگان و 
بهبود كيفيت يادگيري برگزار شد. در سال 2000، نتايج ارزيابي ملي كشورها در شش 
براساس آن چارچوب محل منطقه اي  و  قرار گرفت  بررسي  اجلاس منطقه اي مورد 
تدوين شد كه به سند داكار معروف شد. كشورهاي امضاكننده ي سند متعهد شده اند 
تا سال 2015 مفاد سند را كه شامل 6 هدف و 12 راهبرد است براي كشورهاي خود 

عملياتي كنند. كيفيت آموزشي يكي از مهم ترين اين مفاد است.
2. quality of instruction
3. Quality processes
4. cooperative Learning
5. scaffolding
6. cognitive apprenticeship
7. student team learning
8. jigsaw
9. learning together
10. group investigation
11. Individually Learning - based Team Assistance
12. Team - Game - Tournament
13. cooperative writing
14. Peer-Assist Learning Strategies
15. Peabody
16. Vanderbilt
17. The valued youth program
18. Global Education
19. Quality Promoting Model
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فرحناز غضنفری
آموزگار پايه ی اول دبستان بهار، محلات

در  دانش آموز  گفتن  سخن  تقويت  منظور  به  ما 
جمع، بالا بردن اعتماد به نفس، ايجاد زمينه ی تفکر 
بيشتر درباره ی خود و انتخاب هدف برای آينده، ساعتی 
فرح بخش به عنوان زنگ »اسم من« طراحی کرده ايم. در 
اين ساعت، بعد از تدريس هر نشانه، به هر دانش آموزی 
که توانايی نوشتن نام خود را پيدا می کند، فرصتی داده 
مي شود تا درجمع، در يک مصاحبه شرکت کند و به 
سوالات معلم پاسخ دهد. در اين جلسه ی مصاحبه، از 
او سؤالاتی پرسيده می شود؛ از اهدافش و کارهايی که 
می خواهد در آينده انجام دهد. اين سؤالات، فرصتی را 
برای فرد فراهم می کنند تا در مورد خودش و آينده اش 
بيشتر فکر کند. اين زنگ به او اختصاص دارد و شروعی 

است برای تصميم های بزرگ او.   
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